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پيامبر (ص):

س) پيش من از همه 
     فاطمه(

عزيزتر است.

لوازم مورد نياز: ني(دو عدد)، گيره ي كاغذ (دو عدد)، استوانه ي 

مقوّايي(مثل مقوّاي وسط دستمال كاغذي، يك عدد)، مقوّاي 

دايره اي (دو عدد)، تصوير كفش(دو عدد)

يك سر گيره ها را باز كنيد.

رد كنيد و از پشت به مقوّاها را از سوراخ روي مقوّاهاي دايره اي سوراخ كنيد. سر باز شده ي گيره ها     بالاي دايره هاي مقوّايي را 
بچسبانيد.

    مقوّاهاي دايره اي را به دو 
طرف استوانه (لوله مقوّايي) 

بچسبانيد. دقّت كنيد سر گيره ها 
رو به روي هم نباشند؛ يكي بالا 

و يكي پايين باشد.

       يك سر ني ها را سوراخ كنيد و يك چاك 

لوزي شكل روي سر ديگر آن ها ايجاد كنيد.

 ني را تا كنيد (مراقب باشيد ني قطع نشود).

      تصوير كفش را روي لبه ي 

به وجود آمده بچسبانيد.

آن را خم كنيد.سوراخ ني عبور دهيد و حالا گيره ي كاغذ را از 

چه طوري قدم مي زند.يك سرازيري رها كنيد و ببينيد استوانه را هُل دهيد يا روي 
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 صادق جلايي فر

 تصويرگر: معين صدقى

لوازم مورد نياز: ني(دو عدد)، گيره ي كاغذ (دو عدد)، استوانه ي 

مقوّايي(مثل مقوّاي وسط دستمال كاغذي، يك عدد)، مقوّاي 

اده

             يك اختراع س

استوانه ی قدم زناستوانه ی قدم زن
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             1 دست هاى بوسيدنى 

                 2  با صداى فيل

                    4 شعر  

                       5 فوّاره ى طبيعى

                         6 دردسرهاى سنجاق قفلى

                         8 خانه ي گل ها

                          10 بانوى بخشنده

                         11 جعبه ى گربه اى

                      12 ورزش در زمستان

                    13 كفشدوزك زيبا

                 14 انقلاب دريا

                15 معرّفي كتاب

              16 سرگرمى

                   

                                              

12 بهمن

15 بهمن

19 بهمن

22 بهمن

25 بهمن

27 بهمن

      روز نيروي هوايي

و امام خميني(ره)تولدّ حضرت فاطمه(س)
        و روز زن

(ره)  ي
بازگشت امام خمين

به وطن و آغاز دهه ي فجر

ايران
           روز پيروزي انقلاب اسلامي 

           تولدّ امام محمّدباقر(ع)

     شهادت امام هادي(ع)

اوّل براي همسايه ها بعد براي خودشان دعا مي كرد. از هرچه داشت 
به ديگران مي بخشيد. با زيردستانش مهربان بود. مادر شجاع ترين 
بچّه هاي دنيا بود. او دختر رسول خدا(ص)، او فاطمه زهرا(س) بود.

تولدّ بهترين مادر دنيا و روز مادر مبارك.

يى
ضيا

يوا 
: ش

جلد
  تصويرگر 

 مهري ماهوتي



لام
                     دوست من س

لام
لاسلاس

نمنمن تستست دو

     دست های بوسیدنی
     دست های بوسیدنی

تصوير گر: رضا مكتبى          

اين دست هايـى كه هـرروز صبح ما را با نوازش بيدار 
مى كنند، لقمه ها را با حوصله آماده مـى كنند، لباس ها را 
مـى شويند، اتو مـى كنند و سر جايش مى گذارند، جارو 
مـى كشند، غذا درست مـى كنند و ظرف ها را مى شويند، 
دفتر و كتاب ها را جلد مـى كنند، اتاق ها را تميز مـى كنند، 
همه جا را دستمال مى كشند، سبزى خرد مى كنند و شب 
خسته و كم توان روى دسته هاى صندلى به خواب مى روند، 
در دست مى گيرم، مـى بويم، مـى بوسم و مى گويم: «مادرم، 

قدردان اين دست هاى بوسيدنى هستم. روزت مبارك.»
افسانه موسوى گرمارودي



     قصّه

زنگ تفريح بود. فيل كوچولو گفت: «بياييد توپ بازى.»
بچّه ها گفتند: «نه، عمو زنجيرباف.»

فيل كوچولو گفت: «توپ بازى.»
بچّه ها گفتند: «عمو زنجير باف.»

فيل كوچولو گفت: «اصلاً بازى نمى كنم.» قهر كـرد و 
رفت گوشه ى حياط، پشت درخت و به آسمان خيره شد. 
يك تكّه ابرِ سفيد در آسمان مى چرخيد. فيل كوچولو ابر 
را صدا زد و گفت: «بيا من را از اين جا ببر. نمى خواهم 

توى اين مدرسه باشم.»
ابر گفت: «دستت را به من بده.» 

فيل كوچولو دستش را دراز كرد و ابر او را بالا كشيد. 
بالا، بالاتر. فيل كوچولو به بالاى ابر رسيد. ابر آهسته در 
آسمان چرخيد و چرخيد و فيل كوچولو را با خودش برد.

فيل كوچولو از آن بالا مدرسه را ديد. بعد علف زار را 
ديد و ناگهان خانه ى خودشان را ديد. داد زد: «خانه، 

خانه. آن جا خانه ى ماست. مى خواهم به خانه بروم.» 
ابر پايين آمد. پايين، پايين تر. فيل كوچولو حياطِ خانه 
را ديد. پرده هاى آبى خانه را ديد و توپش را كنارِ باغچه 

ديد؛ توپ سفيد با راه هاى قرمز.
فيل كوچولو داد زد: «توپ، مى خواهم توپ بازى كنم.»

ابـر گفت: «من را محكم بگيـر، به زمين بنشينيم.»
 فيل ابر را گرفت. ابر كمى پايين آمد؛ امّا ناگهان...

ـ عمو زنجيرباف، بله.
ـ زنجير من را بافتى؟ بله.
ـ پشت كوه انداختى؟ بله.

صدا از مدرسه به آسمان مى رفت. فيل كوچولو صدا 

ا صدای فیلا صدای فیلا صدای فیلا صدای فیلا صدای فیلا صدای فیلا صدای فیلا صدای فیلا صدای فیلا صدای فیلا صدای فیلا صدای فیلا صدای فیلا صدای فیلا صدای فیلا صدای فیل
سرور كتبي
 تصوير گر: حديثه قربان
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را شنيد. دلش براى مدرسه تنگ شد. دلش براى بازى 
با بچّه ها تنگ شد. 

ابر گفت: «آماده ى فرود. يك، دو، سه.»
فيل كوچولو گفت: «نه، نه. صبر كن. پايين نرو.» 

ابر گفت: «كجا بروم؟»
فيل كوچولو گفت: «برگـرد  مدرسه. مى خواهم با بچّه ها 

بازى كنم.»
ابر دوباره بالا رفت. بالا، بالاتر. در آسمان چرخيد و 

فيل كوچولو را دوباره به مدرسه رساند. 

فيل كوچولو تا پايش به مدرسه رسيد جلو دويد و 
به بچّه ها گفت: «من هم بازى.»

بچّه ها دستِ او را گرفتند و خواندند:
ـ عمو زنجير باف، بله.

ـ زنجير من را بافتى؟ بله.
ـ پشت كوه انداختى؟ بله.

ـ بابا آمده. چى چى آورده؟ نخودچى، كشمش.
ـ با صداى چى؟ 

ـ با صداى فيل كوچولو.

35 ١٣٩٩



 ناصر كشاورز

حديثه قربان  تصوير گر:

     شعر

مادرم قاشق به دست
رفت آن شب پاي گاز

او كباب تابه اي
پشت و رو مي كرد باز

تابه رويِ احترام
دست او را بوس كرد

مادرم نه جيغ زد
نه خودش را لوس كرد

رفت دستش را گرفت
زير شير آب سرد
باز هم لبخند زد

شام را آماده كرد

تابه در ابراز حس
خيلي از ما بهتر است

توي خانه او فقط
دست بوس مادر است

 محمدهادى نيكخواه آزاد
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چند سال پيش عمو رضا براى كار به چابهار رفت 
و همان جا ماندگار شد. به قول خودش هواى چابهار، 
هميشه بهارى است. خيلى وقت بود عمو رضا را نديده 
بوديم و دلمان برايش حسابى تنگ شده بود. تصميم 

گرفتيم به چابهار سفر كنيم.
عمو رضا ما را به ساحل صخره اى چابهار برد. موج هاى 
دريا به ديواره هاى بلند ساحل مى خوردند و آب به هوا 

بلند مى شد.
ناگهان از حفره ي كنارى مـا، فـوّاره ى بلندى به هـوا 

چند سال پيش عمو رضا براى كار به چابهار رفت 

 تصوير گر:  كيانا ميرزايى

 محمدهادى نيكخواه آزاد

رفت. دور آن حفره جمع شديم. دوباره فوّاره به هوا رفت. رفت. دور آن حفره جمع شديم. دوباره فوّاره به هوا رفت. 
عمو رضا گفت هر بار كه موج آب به صخره ها برخورد عمو رضا گفت هر بار كه موج آب به صخره ها برخورد 
مى كند، مقدار زيادى آب وارد حفره هاى سنگى مى شود و مى كند، مقدار زيادى آب وارد حفره هاى سنگى مى شود و 

مثل يك فوّاره بالا مى آيد.مثل يك فوّاره بالا مى آيد.
خيلى دوست داشتم يك فوّاره بسازم. بعد از ناهار، 
عمو رضا با يك بطرى خالى، يك نى نوشابه، يك بادكنك 

و كمى خمير بازى برايم يك فوّاره ساخت.

اده

        يك كشف س
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                                      مهارت هاى زندگى

هر چـه خودكار و مداد و مدادتراش و پاك كن بود از 
جامدادى پخش و پـلا شد زمين. خانم معلّم برگشت و 

گفت: «صداى چى بود؟»
مينا گفت: «جـامدادى ما بود خـانوم. زيپش پـاره شده 

خانوم.» بعد به جامدادي اش گفت:

چند دقيقه ى بعد سين.قاف و طلايى به كلاس رسيدند. 
سين.قاف شنلش را كمى شل كرد و به جامدادى گفت: 

«تو به من زنگ زده بودى؟ آدرس را درست آمدم؟»
جامدادى عصبانى گفت: «بله. زى... زى... زيپم پاره 
شد. نَ... نَ... نتوانستم جلوى خودم را بگيرم. چون بَ... 
بَ... بلد نيستم درستش كنم. اگر ىِ... ى... يك بار ديگر 
مدادهايم بريزند، مينا پَ... پَ... پرتم مى كند توى آشغالى.»

﹥ درد﹡︟﹢ر.   ︋️ ﹫︮︀︠ ﹩ ︣دی.»«ای︋  آ︋︣و﹬﹛ را︋ 

.﹩﹬﹑︵ ︡﹞ادای ﹝﹟ را در ﹝﹩ آوری؟آ﹨︀ن ︠﹢︫﹛ آ 

﹏ ︗︀ ﹡︡ا︫︐﹥ ︋︀︫﹛،  ُ︍ ︑ ﹟ِ﹞
﹨﹞﹥ ︑︀ن را ︑︣اش ︑︣اش ﹝﹩ ﹋﹠﹛.

﹩︧﹬﹢﹠︋ ﹤︚ ︣﹨ ︎︀ک ︎︀ک ﹝﹩ ﹋﹠﹛.﹋﹠︀ر ﹡︣وی 

︋﹥ ﹇﹢ل دا﹬﹩ ︗︀﹡﹛: « آ﹨︀ن 

︠﹢︫﹛  آ﹝︡. ﹋﹛ آوردی.»

                  سين.قاف، سنجاق قفلى معمولى نيست. او روان شناس اشيا و چيزهاست. هر كسى گير 
          بيفتد تماس مى گيرد تا او برود و كمكش كند. معمولا لباس هاى پاره، كيف هاى خراب،

       پيراهن هاى بى دكمه با  سين.قاف تماس مى گيرند. 
   «طلايى»، سنجاق قفلى كوچولو، دستيار او است. سين.قاف، دايىِ طلايى است. 

    طلايى از آن سنجاق هاست كه مامان ها معمولاً يكى
   «طلايى»، سنجاق قفلى كوچولو، دستيار او است. سين.قاف، دايىِ طلايى است. 

    طلايى از آن سنجاق هاست كه مامان ها معمولاً يكى
   «طلايى»، سنجاق قفلى كوچولو، دستيار او است. سين.قاف، دايىِ طلايى است. 

        در كيفشان دارند.  

 ︡﹬︣و﹡ ︣ ︣  آن ︵︣ف ︑ ︤ ﹝﹩ ﹋﹠﹛.آخ! ا﹎ ﹞︣﹇ ︤ ︀ را  ﹇︣﹝ ﹝︫  ﹤﹝﹨

مينـا هـر چـه روى زميـن ريخـته بود بـه زور در 
جامدادى چپاند. مدادها و ماژيك شبرنگ و پاك كن و 
مـدادتـراش و خـط كش كوچولو با فشار زياد كنار هم 

افتادند.

ثريا مختارى   تصوير گر:
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جامدادى به سين.قاف گفت: «تا حالا كسى به تو زور 
گفته؟»

طلايـى به جاى دايـى اش جواب داد: «همسايـه ى ما 
سنجاق  ته گرد است. تا من را مى بيند مثل رئيس ها دستور 

مى دهد؛ بيا قفلت را به من بده.»
جامدادى گفت: «تو چه مى گويى؟»

طلايي گفت: «مى گويم ببخشيدها، اگر قفلم را بدهم به 
تو كه ديگر سنجاق قفلى نيستم.» 

سين.قاف براى اين كه فكرش باز شود يك دور در 
كلاس پرواز كرد و برگشت.

جامدادى حسابى قلمبه شده بود. زيپش هم پاره بود 
نمى شد. سين.قاف نشست روى جامدادى و   بسته  و 
گفت: «آهان خوشم آمد. مينا زورت مى كند كه بايد يك 
عالم چيز ميز توى خودت جا بدهى و تو هم هيچ وقت 

نه نمى گويى.»
جامدادى آب دهانش را قورت داد و گفت: «آخر دلم 

نمى آيد از من دلخور شود. دوستش دارم.»
طلايى گفت: «اگر دلت نيايد مثل امروز يكهو قاطى 

مى كنى و زيپت را پاره مى كنى.»
سين.قاف يك آب نبات انداخت بالا تا مزه ي دهانش 

عوض شود و به جامدادى گفت: «جاى تو باشم به 
اندازه اى چيز ميز قبول مى كنم كه جا داشته باشم.»

 ﹤﹝﹨ ﹟﹬و﹇︐﹩ ا
ت︣ ﹝﹩ ر﹬︤ی، ت︣ و ︎ ︠
 ︠︉ ﹨﹞﹫﹟ ﹝﹩ ︫﹢د.

خانم معلّم جامـدادى را دستش گرفت. سين.قـاف و 
طلايـى را ديد. خوش حـال شد. گفت: «تو كـه دو تا 
سنجاق قفلى دارى. با همين دو تا زيپ را ببند، بعد بده 
برايت درستش كنند.» بعد جامدادى را روى ميز گذاشت.

مينا چشم هايش چهار تـا شد. سنجاق قفلـى هـا را 
ديد و خيلـي تعجّب كرد. سين.قـاف و طلايـى تكان 
نمـى خوردند. اين بار مينا سين.قاف را باز كرد و بسته 
كرد. بعد هم طلايـى را باز كرد و بسته كرد و زيپ 

جامدادي، كيپ شد.

 وای!

 ︨﹢︨﹉ ︋︀﹜︡ار.

 وووی! 
.﹤﹡

 ﹝﹍︦ ︫﹠﹏ دار.

︠﹢اب د﹬︡﹬︡ ︠﹫︣ ا︨️،

 ︨﹢︨﹉ و ﹝﹍︦ ﹋︖︀ ︋﹢د؟

︡ه ︠︀﹡﹢م.   ︫ ︀ ︎︀ره ﹞ ︌ ︗︀﹝︡ادی   ﹬ز

﹢︫﹛ آ﹝︡.  آ﹨︀ن︠ 
﹢د﹝︀ن ﹡﹫︧️   ︠️ ︣ ﹋﹠﹫﹛ ︑︀ ا﹬﹟ د﹁︺﹥ د︨ ︊  ︮︡ ﹬︀  ︋︉  ︫︀ ︑ .﹜﹬︣و  ︋﹤﹋

︊︣د.  ︋﹩︵︀﹫ّ  ︠﹤ ︌ را︋  ﹬ز 

ا﹎︣ د﹬︣و﹇️ ︫︡، ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛ «﹡﹥» 

︋﹍﹢﹬﹫﹛ و ︋︣و﹬﹛ ︠︀﹡﹥ دا﹬﹩ ︠︀ن.
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 بهاره جلالوند
     تصوير گر: رضا مكتبى

طبيعت كوچك
«محمد حسن طهرانـى»، مهندس فضاى سبز است. 
او گياهان را خيلـى دوست دارد و مـى گويد: «پرورش 
گل و گياه، يكـى از راحت ترين راه هايـى است كـه ما 
مى توانيم با طبيعت ارتباط برقرار كنيم و لذّت ببريـم و با 
خريد چند گلدان كوچك در خانه باغبانى كنيم.البتهّ بايد 
دربـاره ي نگه دارى گياهان اطّلاعات به دست بياوريم تا 
از آن ها خوب مراقبت كنيم. آدم هايى كه كارهاى باغبانى 
انجام مـى دهند، چيزهـاى جديدى در مورد گياهان يـاد 

مى گيرند و حسّ مسئوليت پذيرى و اعتماد به نفس آن ها 
بالا مي رود. از همه مهم تر اين كه آرامش بيش ترى دارند. 

خاك و گياه، تمركز و هوشيارى ما را زياد مى كند.»
شايد خيلى ها فكر كنند با آمدن زمستان همه ي گياهان، 
خشك و بى جان مى شوند؛ امّا اين طور نيست چون درختان 
و گياهانى وجود دارند كه در فصل زمستان هم شاداب و 
سبز هستند. براي اين كه اين گياهان در سرما اذيتّ نشوند، 

در جايى به اسم گل خانه از آن ها نگه دارى مي كنند.

گل خانه چيست؟
گل خانه جايى است كه دور تا دور آن را با شيشه يا 
پلاستيك هاى خاصـى مـى بندند تا نور آفتاب بتواند بـه 
داخـل آن برود. يك خانه شيشه اى بزرگ كه تابستان  خنك 
است و زمستان  هواى گرمى دارد تا گياهان در آن حالشان 
خوب باشد. البتهّ گل خانه هايى هم وجود دارند كه همه ي 
ديوارهـاي آن ها، شيشه اى يا پلاستيكى نيست؛ ولى سقف 
آن ها حتماً نورگير است. گياهان زيادى را در گل خانه نگه 
مي دارند؛ امّا گياهان آپارتمانى، كاكتوس ها و گياهانى كه 

به آن ها هميشه سبز مى گويند، بيش تر در گل خانه هستند.

ش

گزار

ش

ر

ش

ر

ش

ازازا زگزگ
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خودتان گل خانه بسازيد
ساختن يك گل خانه ي كوچك كار آساني است. به 
كمك يك بزرگ تر يك بطرى پلاستيكى را از وسط ببريد 
و سر آن را روى گياه قرار بدهيد. البتهّ گياه بايد كوچك 

باشد تا بطرى به آن فشار وارد نكند.
ظرف هاى  از  مى توان  كوچك،  خيلى  گياهان  براى 
شيشه اى مثل ظرف مرباّ، استفاده كرد. يادتان باشد درِ 
ظرف را گاهى باز كنيد و بيش از اندازه، به گياه آب ندهيد.
براى درست كردن يك گـل خانـه ي ساده در بـاغچه، 
يك تنگ ماهى را به شكل وارونه روى گياه قرار بدهيد. 
حتىّ داخل خود تنگ ماهـى هم مى توانيد گياه بكاريد. 

فقط بايد درِ آن را ببنديد تا شبيه گل خانه شود.

بخارى براى گل ها
آيا مى دانيد برخى از گياهان مثل ما آدم ها در زمستان 
سردشان مى شود؟ البتهّ اين گياهان يك فرق مهم با ما دارند. 
آن ها وقتى سردشان مي شود، پژمرده مي شوند و از بين 
مى روند. براى اين كه اين اتفّاق نيفتد، باغبان ها در گل خانه 
بخارى هاى بزرگى مى گذارند. آن ها، بايد حواسشان به 
دماي اين بخارى باشد تا با سردتر شدن يا گرم تر شدن 
هوا، دماى آن را به درستي تغيير بدهند و گياهان هميشه 

سبز و شاداب بمانند.
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   نيمه شب بود. امام حسن(ع) هنوز خوابش نبرده بود. 
از جايش بلند شد. وضو گرفت و مشغول عبادت شد. 
حضرت زهرا(س) نماز را خيلي دوست داشت. نمازش 
كه تمام شد مشغول دعا شد. امام حسن(ع) گوش مى داد 
تا ببيند مادر از خدا چه مى خواهد. او يكى يكى، اسم 
همسايه ها را مى برد. از خدا مى خواست آن ها را ببخشد و 

به آن ها سلامتى و نعمت هاى زياد بدهد.
صبح، كنار سفره ى صبحانه، امام حسن(ع) به مادر گفت: 
«من ديشب بيدار بودم و دعاهاى شما را شنيدم. شما 
امّا  كردى؛  دعا  همسايه ها  همه ى  براى  شب،  نمازِ  در 

هيچ چيزى براى خودت نخواستى.»
حضـرت زهرا(س) لبخندى زد و گفت: «اوّل همسايـه ، 

بعد خانه.»

حرف هاى خوب

 تصويرگر: عاطفه فتوحى بهروز رضايى
جعبه ی گره ایجعبه ی گره ایجعبه ی گره ای

 حضرت فاطمه(س) در را كه باز كرد، پيرمردى عصا 
به دست، با لباس پاره، پشت در بود.

پيرمرد تا او را ديد، سلام داد و گفت: «من مسافرى 
نيازمندم. گرسنه ام و لباسم پاره شده. نزد پدرتان رفتم 
و پيامبر مرا به در خانه ى شما فرستاد تا كمكم كنيد.»

فقط  نداشت.  در خانه  لباسى  يا  غذايى  فاطمه(س) 
گردن بندى داشت كه يادگارِ دختر عمويش بود و آن 
را خيلى دوست داشت. او گردن بندش را باز كرد و 
به پيرمرد داد تا بفروشد و چيزهايى را كه لازم داشت 

تهيهّ كند.
پيـر مرد گـردن بند را گـرفت و تشكّر كـرد. بعد به 

مسجد رفت تا از پيامبر هم تشكّر كند. 
عمّار، يارِ پيامبر(ص) آن جا بود. گردن بند را كه ديد 
تصميم گرفت آن را بخرد و به پيامبر(ص) هديه دهد. پس 

به مرد گفت: «اى مرد، گردن بند را چند مى فروشى؟»
مرد گفت: «به مقدارى نان و گوشت كه سيرم كند؛ 

چند متر پارچه كه با آن لباسى بدوزم و مقدارى پول كه 
كرايه بدهم و به شهرم برسم.»

عمّار گفت: «من برايت غذا و لباس تهيهّ مى كنم و 
خودم تو را نزد خانواده ات مى برم.» بعد هم گردنبند را 

براي حضرت فاطمه(س) فرستاد.  
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         كاردستى

طرح و اجرا: فاطمه رادپور

اوّل يك موضوع انتخاب مي كنيم. ما گربه را انتخاب 
كرديم؛ چون به دليل دُم درازش مـي توانيم براي آويزان 

كردن جعبه ها از آن استفاده كنيم.

وسايل مورد نياز: انواع جعبه هـاي كـوچك، كاغذ 
رنگي، كاغذ كادو، چسب و قيچي.

سطح جعبه را با كاغذ رنگي يا كاغذ 
كادو مي پوشانيم. به اين شكل كه سطح 
جعبه را چسب مايع مـي زنيم. بعد روي 

آن را كاغذ رنگي مـي چسبانيم. 

سپس اجزاي گربه مانند دست، پا 
و دم را روي كاغذ رنگي يا كاغذ 

كادو برش مـي دهيم.
بعد آن را روي جعبه در جاي مناسب مي چسبانيم. دم گربه 
را شكل مي دهيم تا از آن مانند قلاّبي براي آويزان كردن 

جعبه ها استفاده  كنيم.

با ساختن گربه هاي مختلف و آويزان كردن آن بر روي ديوار، هم 
فضايي زيبا هم جايي براي نگه داري اشياء كوچك خواهيم داشت.

جعبه ی گره ایجعبه ی گره ایجعبه ی گره ای

1

2

3

4

شما چه ايده اي براي تزيين جعبه و آويزان كردن آن داريد؟
كارهاي زيبايتان را براي ما بفرستيد و جايزه بگيريد. 

مي خواهيم با انواع جعبه هاي مقوايي كوچك روي 
ديوار جايي براي ابزار بسازيم.
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                          سلامتى

ىتىتى

تمتم لاسلاسلا

يادتان هست گفتيم بايد در زمستان خودمان را از 
سرما بپوشانيم؟ مخصوصاً وقتى اوّل صبح از خواب 
يادتان هست گفتيم بايد در زمستان خودمان را از 
سرما بپوشانيم؟ مخصوصاً وقتى اوّل صبح از خواب 
يادتان هست گفتيم بايد در زمستان خودمان را از 

بيدار مى شويم و سر و صورتمان را مى شوييم. حتماً 
سرما بپوشانيم؟ مخصوصاً وقتى اوّل صبح از خواب 
بيدار مى شويم و سر و صورتمان را مى شوييم. حتماً 
سرما بپوشانيم؟ مخصوصاً وقتى اوّل صبح از خواب 

ورزش  سرد  هواى  در  چه طورى  «پس  مى پرسيد: 
كنيم. چون ورزش كردن براى سلامتى مفيد است و 

هيچ وقت نبايد آن را كنار بگذاريم.»
براى ورزش در زمستان بايد ساعت مناسبى را انتخاب 
كنيم. يكى دو ساعت بعد از ظهر، ساعت مناسبى براى 
ورزش كردن است. چون هوا در اين ساعات كمى گرم تر 

مى شود؛ امّا يادتان باشد:
ـ با شكم پرُ نبايد ورزش كرد. بهترين زمان حدود 

دو ساعت بعد از خوردن غذاست.
ـ  اگر بعد از ورزش عرق كرديم، حتماً عرق خود 

را خشك كنيم.
ـ لباس گرم و مناسب بپوشيم و سر و صورتمان را 

خوب بپوشانيم. 
يادمان باشد، روزانه يك عدد شلغم بخوريم. اگر 
شلغم ها را پخته مصرف مى كنيم از بخور آن هم استفاده 

كنيم. اين كار كمك مى كند كم تر مريض شويم.

 دكتر عليرضا يارقلي
مهسا درت التاج تهرانى  تصوير گر:

در  هم  نخود آب  خوردن   *
زمستان خيلي خوب است.

(به پشت جلد مجلّه نگاه كن.)

  اين هم يك بازي جالب
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 وجيهه عينعلي

دوست دارى يك كفش دوزك زيبا داشته باشى؟ از مقوّاى 
سفيد و سبز و قرمز استفاده كن و اين كفش دوزك زيبا را 

طرّاحى كن.

 براى بال كفش دوزك از نيم دايره ى 
بزرگ تر قرمـز رنگ استفاده كن. يك خطّ 

صاف وسط آن بكش و خال هايش را بگذار.

روى نيم دايره ى كوچك تر سفيد، مو، چشم و دماغ بكش.
 لپ ها را با مداد قرمز رنگ كن.

 صورت و بدن كفش دوزك
 را به هم بچسبان. شاخك ها را 

هم بالاى سرش نقّاشى كن.

از رنگ سبز براي كشيدن برگ استفاده كن. 

 روى يك كاغذ كفش دوزك و برگ را بچسبان
 تا تصويرت كامل شود.

تظر كارهاى زيباى منتظر كارهاى زيباى منتظر كارهاى زيباى 
م.شمـا هـستيم.شمـا هـستيم.

1

2

3

4

5

شى

                       همه جا نقاّ
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كنار ساحل با برادرم يك قلعه ي شني درست كرديم. 
قلعه ي قشنگي شده بود. يك دفعه موج آمد و همه ي 
قلعه را خراب كرد. من و داداش خنديديم. داداش گفت: 
«برويم عقب تر و قلعه درست كنيم تا موج خرابش نكند.»

بعد كلي گوش ماهي جمع كرديم. به خورشيد نگاه 
كردم. خورشيد داشت از ما دور مي شد. بابا گفت: 

«دير شده بايد برويم.»
من به بابا گفتم: «فردا چند زنگ جشن انقلاب داريم. 

من كار زيادي ندارم. بگذاريد بيش تر بمانيم.»
بابا لبخند زد، گفت: «نيم ساعت ديگر هم مي مانيم.»
من پرسيدم: «بابا، مردم چه طوري انقلاب كردند؟»

و  مي آورد  ساحل  به  را  آب  موج هايش  با  دريا 
نگاه  «به دريا  بابا گفت:  پاهايمان را خيس مي كرد. 

كنيد. دريا هميشه در حال انقلاب است.»

برادرم پرسيد: «يعني چه كه در حال انقلاب است؟»
بابا بطري آبي را كه دريا به طرف ما آورده بود، 
نيستند،  دريا  مراقب  مردم  «وقتي  گفت:  و  برداشت 
دلش پر از زباله مي شود. آن وقت اگر دريا موج نداشته 

باشد، مي دانيد چه مي شود؟»
گفتم: «خب زباله ها در دريا مي مانند و دريا كثيف مي شود.»
بابا گفت: «آفرين دريا هميشه با موج هايش زباله ها 
را از دلش بيرون مي ريزد تا پاك و صاف شود. حالا 

اگر گفتيد ما چه  طوري انقلاب كرديم؟»
من گفتم: «فهميدم مثل موج دريا، شاه و پليدي ها را 

از كشور بيرون ريختيد.»

بلند شديم تا به  آفتاب داشت غروب مي كرد. ما 
خانه برگرديم.

 تصوير گر: عاطفه ملكى جو علي باباجاني

 جا
آن

،از 
                                                           از اين جا

اجاجا
جنجن

آ ز

اجاجا،ا نينين ا از
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                 1. بهشت زير پاي او است.
            2. ماه دوم زمستان

       3. گندم را به آرد تبديل مي كند.
   4. حيواني كه فندق دوست دارد.

  5. با آن خانه را تميز مي كنيم.
6. نابينا

7. دماي بالاي بدن
8. هم معني زنبيل
9. غذاي خوشمزه

10. حركت هوا

  زهرا اسلامي
جدول
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كدام جدول تعداد روز ماه ها را درست نشان داده؟

بگرد و پيدا كن

بگرد و پيدا كن
  مجيد عميق

آيا مى توانيد تعداد اسب هايى را كه سه پا دارند
 پيدا كنيد؟

 علي حيدري

بازى رياضى
 مجيد عميق

جاي علامت سؤال 

عدد درست را  

بنويس.

                     سرگرمى
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پيامبر (ص):

س) پيش من از همه 
     فاطمه(

عزيزتر است.

لوازم مورد نياز: ني(دو عدد)، گيره ي كاغذ (دو عدد)، استوانه ي 

مقوّايي(مثل مقوّاي وسط دستمال كاغذي، يك عدد)، مقوّاي 

دايره اي (دو عدد)، تصوير كفش(دو عدد)

يك سر گيره ها را باز كنيد.

رد كنيد و از پشت به مقوّاها را از سوراخ روي مقوّاهاي دايره اي سوراخ كنيد. سر باز شده ي گيره ها     بالاي دايره هاي مقوّايي را 
بچسبانيد.

    مقوّاهاي دايره اي را به دو 
طرف استوانه (لوله مقوّايي) 

بچسبانيد. دقّت كنيد سر گيره ها 
رو به روي هم نباشند؛ يكي بالا 

و يكي پايين باشد.

       يك سر ني ها را سوراخ كنيد و يك چاك 

لوزي شكل روي سر ديگر آن ها ايجاد كنيد.

 ني را تا كنيد (مراقب باشيد ني قطع نشود).

      تصوير كفش را روي لبه ي 

به وجود آمده بچسبانيد.

آن را خم كنيد.سوراخ ني عبور دهيد و حالا گيره ي كاغذ را از 

چه طوري قدم مي زند.يك سرازيري رها كنيد و ببينيد استوانه را هُل دهيد يا روي 
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 صادق جلايي فر

 تصويرگر: معين صدقى

لوازم مورد نياز: ني(دو عدد)، گيره ي كاغذ (دو عدد)، استوانه ي 

مقوّايي(مثل مقوّاي وسط دستمال كاغذي، يك عدد)، مقوّاي 

اده

             يك اختراع س

استوانه ی قدم زناستوانه ی قدم زن

1

 2

 

             1 دست هاى بوسيدنى 

                 2  با صداى فيل

                    4 شعر  

                       5 فوّاره ى طبيعى

                         6 دردسرهاى سنجاق قفلى

                         8 خانه ي گل ها

                          10 بانوى بخشنده

                         11 جعبه ى گربه اى

                      12 ورزش در زمستان

                    13 كفشدوزك زيبا

                 14 انقلاب دريا

                15 معرّفي كتاب

              16 سرگرمى

                   

                                              

12 بهمن

15 بهمن

19 بهمن

22 بهمن

25 بهمن

27 بهمن

      روز نيروي هوايي

و امام خميني(ره)تولدّ حضرت فاطمه(س)
        و روز زن

(ره)  ي
بازگشت امام خمين

به وطن و آغاز دهه ي فجر

ايران
           روز پيروزي انقلاب اسلامي 

           تولدّ امام محمّدباقر(ع)

     شهادت امام هادي(ع)

اوّل براي همسايه ها بعد براي خودشان دعا مي كرد. از هرچه داشت 
به ديگران مي بخشيد. با زيردستانش مهربان بود. مادر شجاع ترين 
بچّه هاي دنيا بود. او دختر رسول خدا(ص)، او فاطمه زهرا(س) بود.

تولدّ بهترين مادر دنيا و روز مادر مبارك.

يى
ضيا

يوا 
: ش

جلد
  تصويرگر 

 مهري ماهوتي



 w w w . r oshdmag . i r

 ريال 
29

000
ه   

فح
 ص

16
  

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    

 

اـره    ى  پى  درپى 321
 1399  شم

هفتم 
ى و 

ى س
ره 

 دو
     

     
     

     
     

     
     

     
     

   

ى دوم وسوم ابتدايي
ن پايـه ها

موزا
ش آ

 دان
راى

 ب
    

     
     

     
     

     
     

     
     

    

حليلى واطّلاع رسانى
ى،ت

موزش
ي آ

امه 
اهن

  م
     

     
     

     
     

     
     

     
   

 ISSN:1606 -
 91

10

5
موادّ لازم : 

طرز تهيّه : 

  تصويرگر: ميثم موسوى عكّاس: اعظم لاريجاني زهرا اسلامي

 نخود، يك ليوان
 پياز، يك عدد

  روغن، سه قاشق غذاخوري
 برنج (گندم يا بلغور گندم)،  دو قاشق غذاخوري

 آب، چهار ليوان
 نمك، فلفل و زردچوبه، به مقدار لازم

نخود را از شب قبل خيس كردم.
مامان پياز را خُرد كرد و با روغن تفت داد تا طلايى شود.

نخودها را آبكش كرديم. مامان پياز داغ را به آن ها اضافه كرد.
نمك، فلفل و زردچوبه را همراه برنج شسته شده با آب به مواد اضافه كرديم.
همه را روى شعله ى كم گاز گذاشتيم تا نخودها با حرارت ملايم خوب بپزند.

 اين غذا همراه با ليمو، آبغوره يا سركه خوشمزه تر مي شود.
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